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  چکیده
از طریـق یهودیـان    (ع)ی پیـامبران زنـدگ دربـارۀ  سـاختگی تـورات    هاي ي از روایات و افسانهبسیار

بـر همـین    .هاي تفسیري و تاریخی راه یافت هاي خودساختۀ آنان، در کتاب همراه بافته مسلمان به تازه

و در بـین خـواص    دتنآن سـاخ  هایی دربارۀ (ص) جعل کردند و افسانهاساس، احادیثی از پیامبر اسلام
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  مهمقد. 1

آغاز، بدون نقد و بررسی، آثـار خـود را از   سان اس�می در ینو خیو تاران مفسربرخی از 

. ریشۀ بسیاري از ایـن  ندا هانباشت (ع)بارۀ زندگی انبیاآمیز در ي خرافی و توهینها داستان

دیگر، سـاخته و بافتـۀ علمـاي     یافت و برخی توراتتوان در  میت را جعلیاو  ها افسانه

کـه   عـب ا�حَبـار و ابـوهریره اسـت    مسلمان اهل کتاب نظیـرِ وهـب بـن منبَِّـه، کَ     تازه

  .)102 ـ 95: 1383نک: دیاري، ( کوشیدند تا چهرۀ اس�م را مخدوش کنند می

خود وعـده کردنـد از   مۀ تفسیر که در مقدان مفسري از ی بسیارتأمل است حت قابل«

در ورطۀ اسرائیلیات عمل نپوشیده، جامۀ  به وعدۀ خود ،نظر کنند ئیلیات صرفنقل اسرا

ان در آثـار خـود بـه    مفسـر و مبالغه نخواهد بود اگـر بگـوییم کـه تمـام      غلتیدند...فرو

ي آن از حیث قلتّ و کثرت و نقد و تحلیـل یـا   ها درجهند که البته ا هاسرائیلیات پرداخت

  .)119ق: 1405 ،ذهبی(» تفاوت دارد ،سکوت پیشه کردن در مقابل اسرائیلیات

سرایان همچنان با گذشت زمـان گسـترش یافـت و     حرکت داستان «... بدین ترتیب

زمامداري کـه  زمامداران نیز آنان را براي اهداف سیاسی خود به کار گماشتند. نخستین 

الحسـنی،  ( »سـفیان بـود   خود به کار گرفت، معاویـلإ بـن ابـی    این گروه را براي اهداف

1372 :196(.  

مسـلمان   از علماي یهودي و نصـرانی تـازه  یی است که ها تمعاویه از جمله شخصی

 کـه   هروایـت کـرد   (ص)ست. ابـوهریره از رسـول خـدا   ا  هکردرا  برداري بیشترین بهره

» : مـن و جبرئیـل و معاویـه   اسـت   دهخـویش قـرار دا  خداوند سه کس را امین وحـی  «

  .)215: تا بیابوریه، (

ي معاویه توانسته بـود بـه تـرویج روایـات     ها عب ا�حبار هم که در سایۀ حمایتک

ي ها ی و نشر فرهنگ یهود در میان مسلمانان بپردازد، براي ارج نهادن به خدمتاسرائیل

نمایی شخصیت معاویه و  ساختن و پرداختن روایاتی روي آورد که در بزرگمعاویه، به 

کعـب در   ،در ایـن راسـتا   ؛کرد میسزایی ایفا ت بخشیدن به حکومت وي نقش بمسئولی

رسـول  [او «گفـت:   مـی پراکنی روي آورد و  مقرّ حکومت معاویه) به دروغ(منزلت شام 
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کسی است که زادگاهش در مکه، محل هجرتش در طیبـه و سـلطنت او در شـام     ]خدا

   .)5 ،1: جتا بیالدارمی، (» است

انگـاري و   تی کـه از فرهنـگ یهـودي بـا سـهل     جعلیـا فانه همـین خرافـات و   متأس

عنصري برخی از علماي تفسیر و تاریخ اس�می و پشـتیبانی معاویـه و دوسـتان     سست

مستشـرقان غربـی دچـار تـوهم شـوند و      بب شـد  راه یافت، س ـآنان در منابع اس�می 

 ،تاد زبان عربی در دانشگاه ادینبرگسا ،مونتگمري وات«کنند: بغریبی و ادعاهاي عجیب

دانسته و از معارف انجیل نیـز بهـره    مینویسد: حضرت محمد تعالیم یهود را خوب  می

(زمـانی،  » د قـرار دهـد  ، اما ت�ش کرد که بیشترین معـارفش را ماننـد یهـو   است  تهگرف

  .)219 و 145 ـ 144: 1388

بیشـتر از دیگـران    ،از آغاز ظهور اس�م تا دوران گسترش آن در ب�د عالم«یهودیان 

ند و در نتیجه، فرهنگ این قوم بیشـترین نفـوذ را   ا هبا مسلمانان مراودت و آمیزش داشت

رو، به مطـالبی   ازاین است و  تهدر احادیث تفسیري، متون تاریخی و غیره بر جاي گذاش

 »گـردد  مـی یات اط�ق اسرائیل، است  تهکه از ناحیۀ اهل کتاب به فرهنگ اس�می راه یاف

ت و جعلیـا از ون تفسـیري و تـاریخی   متپس از انباشته شدن  .)165ق: 1418معرفت، (

  دهتـواریخ در دسـتور کـار آنـان بـو     اهل ادب که مطالعۀ تفاسیر و ی، اسرائیلي ها افسانه

رفـانی نیـز بازتـاب    آن در ادب ع عِبتَ بهو ند ا هت را وارد متون ادبی کردجعلیا، این است

آمیـز   ي خرافـی و اهانـت  هـا  ي زیر بخشی از این داستانها نمونه. است  تهي یافا هگسترد

  :دی داربسامد فراوان ،ري، تاریخی و ادبیاست که در متون روایی، تفسی

 حبـار اسـت  ي کعب ا�ها بافی آدم(ع) که از خیالاحت�م) به حضرت ( نسبت جنبُ

کـه   (ع)هام مستی به حضرت نـوح ات)؛ 303: 1357خاقانی،  ؛742، 5ج :1376میبدي، (

 ؛14 ،1: ج1371 یعقـوبی،  ؛27 ـ 18، بنـد  9، فصـل  عهـد عتیـق  ( ریشـه در تـورات دارد  

حضـرت  در کشتی  (ع)خاك آدم؛ وجود )93 ،1: ج1390صدوق،  ؛19: 1384گردیزي، 

 :1383؛ ابـن اثیـر،   16 ـ 12 ،1ج :1371؛ یعقـوبی،  61 ـ 60 ،3: جق1406(طبري،  (ع)نوح

 ه اسـت وهب بن منبَِّ کبر و غرور حضرت آدم که راوي آندربارۀ ي ا هافسانو  )76 ،1ج
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(نـک:   (ع)نظیـر همـین افسـانه بـراي حضـرت یوسـف       ؛)200 ـ 199: 1368سمعانی، (

: 1383نک: هاکس، ( است  دهشهم نقل  (ع)حضرت سلیمانو  )161: 1387نیشابوري، 

حضـرت  نظیـر ِ  یپیـامبران گو پنداشتن  دروغ ها، اینع�وه بر  .)161: 1389غزاّلی،  ؛486

گانـۀ حضـرت    ي سـه هـا  ) و دروغ24، بنـد  27، فصـل  عهـد عتیـق  نـک:  ( (ع)یعقـوب 

 ؛441 ،1: ج1390(نک: مقدسـی،   دشو میت ابوهریره محسوب جعلیاکه از  (ع)ابراهیم

به اوریـا (نـک:    (ع)عشق داوود ن)، نسبت داد25: 1384نظامی،  ؛368ب: 1386عطار، 

: 1375مولـوي،   ؛582: 1362سـعد سـلمان،    ؛37 ـ 2، بنـد  11کتاب دوم شموئیل، فصل 

و آمیزش دخترانش با آن  (ع)، مستی لوطها هامترین این ات و از جمله شنیع) 1136 ،2ج

یی کـه  هـا  افسانه همچنین است. )38 ـ 31بند  ،19 ، فصلعهد عتیقک: ن( حضرت است

(ص) حضرت محمددربارۀ ي دروغین ها و افسانهدیث احابا جعل  مسلمان تازهیهودیان 

افسـانۀ  ، (ص)داستان آغاز نزول وحـی، شـکافتن سـینۀ پیـامبر اکـرم      ؛ نظیررواج دادند

 خروس عرشی جحش، منزلت شام و با زینب دختر (ص)داستان ازدواج پیامبر غرَانیق،

   .)1397ابراهیمی جویباري،  :نک(

ي زندگی حضرت آدم و ها وغریب حیوانات در رویداد به نقش عجیب باید ،ضمندر 

و طـاووس   بافی راویان آن است. مـار  نیز اشاره کرد که منبعث از تورات و خیال (ع)نوح

حضـرت  و ک�غ، کبوتر، شیر، گربه، خوك و فیـل در طوفـان    (ع)حضرت آدم داستاندر 

این حیوانات، داراي نمادهاي  ، برخی ازي دارند و به همین سببا هي ویژها نقش (ع)نوح

  شود. میکه در جاي خود به آن اشاره  ندستر متون عرفانی هی دخاص

ي هـا  در کتـاب ی اسرائیلیلۀ راویان وس یی بهها ماتهانیز  (ص)پیامبر اس�مدربارۀ ه البت

 ـدر پیشینۀ تحقیق بـه م که  ؛ استتفسیري و تاریخی مسطور  ي کـه در ایـن زمینـه    ا هقال

بافان یهودي و همدستان آنان در نسبت دادن احادیـث   افسانه .نوشته شده، اشاره گردید

جا پیش رفتند کـه علمـاي اسـ�می در تعـداد احادیـث       دروغین به پیامبر اس�م تا بدان

ایـن   و در نظر دارنـد   ت اخت�فشد هکه مورد پذیرش است، ب (ص)مانده از پیامبر باقی

حادیث مقبـول، از هفـده تـا یـک     راه افراط و تفریط پیمودند تا جایی که تعداد ا ،زمینه
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اثر وجود  حدیث و فقها برۀ شمارۀ احادیث مقبول ائم«: میلیون حدیث در نوسان است

بر نقل ابن خلدون از میان جمیع  مث�ً امام ابوحنیفه، بنا ؛کرد میاحادیث مجعول تفاوت 

در حدود سیصـد   الموطَّأپذیرفت و مالک در کتاب  در حدود هفده حدیث را ،احادیث

خود، پنجاه هزار حـدیث را روایـت کـرده و     دمسنحدیث و احمد بن حنبل در کتاب 

 ـ ثا. بعضی از محداست  تهصحیح دانس ۀ افـراط پیمودنـد و گـاه کـار     ن در روایـت، جنب

رسـید. مسـلم    مـی زار و یـک میلیـون   ضبط احادیث به پانصد هزار و ششصد ه ـو ثبت

خود را از روي سیصد هزار حدیث مسموع ترتیب داد و امـام   صحیحنیشابوري کتاب 

حدیث  9200در حدود  ،و حال آنکه از این میان ،بخاري از روي ششصد هزار حدیث

  .)75 ،1ج :1371صفا، (» را پذیرفت

 هـا  پراکنی ت و دروغجعلیای از انتشار اسرائیلراویان  مقصوددر نهایت باید گفت که 

، سست کردن بنیان اسـ�م  (ص)پیامبر اکرمدربارۀ جعل حدیث ویژه  هو ب (ع)انبیادربارۀ 

تحریف و قلبِ حقایق، یکی از کارهاي اساسی یهـود اسـت. از چنـدهزار    « :است  دهبو

شـوند و   مـی در میان هر قومی در لباس و زيِ خود آن قوم ظـاهر   ،سال پیش تا امروزه

کنند و بـراي اینکـه قـرآن را     میي خود را از زبان مردم آن قوم پخش ها افکار و اندیشه

چـه در  ند به نفع آنا هجعل کرد (ع)هرا به نام پیامبر و صحابه و ائمتکذیب کنند، روایاتی 

م ها براي اینکه انتقاد قـرآن کـریم از قـو    ي که کسی نفهمد... آنا هگون آمده؛ اما به تورات

را جعل کردند و در زبان مسلمانان  ها آمدند این داستان یهود را زیرکانه رد کرده باشند،

 .)83 ،6ج :1375نک: عسکري،  اختصار ؛ نقل به159 ـ 156: 1378ري، مطه(» انداختند

ت جعلیـا و  هـا  فانه بسیاري از علماي اس�می در برابر حجـم گسـتردۀ افسـانه   متأس

 ـ  وقوع آن را همچون رویدادهایی به ی تسلیم شدند واسرائیل ی پیوسته باور کردنـد و حت

آگـاهی   هـا  برخی از علماي اس�می در مواردي کـه بـه سـاختگی بـودن ایـن داسـتان      

براي نمونه، مقدسی که سـیل عظیمـی از    ؛بافتند یافتند، توجیهاتی را از پیش خود می می

و خود نیز وقوف  است  دهرا در تاریخ خود نقل کر وغریب عجیبي ها روایات و افسانه

شب و روز در نزد  در یادکرد«ها دارد، در ذیل عنوانِ  کاملی بر جعلی بودن برخی از آن
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تر آنکه  داند و جالب می ها ت را آزمندي عوام به افسانهجعلیات شیوع این عل» پیشینگان

را تمثیل و تشبیه بـه شـمار    ها آند و کن میرا مایۀ بصیرت در دین قلمداد  ها این افسانه

یی که عوام را بدان آزمنـدي بسـیار اسـت و در نقـلِ آن بـا      ها هاین است قص« آورد: می

ها چیزهایی است که مایـۀ افـزایش    یکدیگر رقابت دارند. به جانِ خودم سوگند که این

بصــیرت انســان در کــار دیــن اســت و مایــۀ تعظــیم قــدرت پروردگــار و حیــرت در 

ي آفرینش خداي. اگر راست باشد، آفرینش آن بر خداي دشوار نیست و اگر ها شگفتی

قصَاص) باشد، همه تمثیل اسـت و  (پردازان  ت قصهجعلیاي اهل کتاب و ها از برساخته

  .)305 ،1ج :1390مقدسی، (» تشبیه و خداي داناتر است

سـبب خلـق برخـی از    د، ش پذیرفته عامهسی در نزد که به قول مقد ها و این افسانه

در زبـان عـوام گردیـد و پـس از آن، شـاعران و       هـا  المثـل  ضـرب  و عبارات، کنایـات 

سنایی، مولوي، عطار و دیگران که در بین مردم کوچـه و   نظیر مسلک نویسندگان عارف

ط بـه  و مسـل  مفسـر که خود حافظ قرآن کـریم،   از آنان یبرخ د وکردن میبازار زندگی 

تفاسـیر و  ( (باورهاي عوام) و کتبـی  بودند، از این دو ابزار مهم شفاهینیز  تاریخ اس�م

ایـن   .ي متعالی خود به کـار بردنـد  ها یشهتواریخ)، بیشترین استفاده را در جهت بیان اند

ه به اینکه موضوع مـورد بحـث، در تعـداد محـدودي از متـون      با توجاست  تذکر �زم

اسـت کـه    ي عرفانیها کتاب مجموع ،آن جامعۀ آماري، هه قرار گرفتمورد توجعرفانی 

عرفانی نیز شـاهد  رمتون غی مطالب ازبراي تأیید و تقویت گاه  ؛وجود دارد این زمینهدر 

  .است  دهشذکر یی ها مثال

  لهئبیان مس. 1ـ1

یـا احـادیثی از    (ع)رویدادها و حوادث زندگی انبیادربارۀ مطالبی در متون عرفانی، گاه 

را از  هـا  آنتـوان   مـی ت ندارد و که هیچ شباهتی به واقعی داردوجود  (ص)پیامبر اس�م

، اغلب دانشمندان یهودي شمۀ این جعلیاتسرچ .قلمداد کرد ها ت و افسانهجعلیاجملۀ 

نقـل   تـورات  ند کـه از انند کعب ا�حبار، وهب بن منبَه و ابوهریره هسـت م مسلمان تازه

 هـا  دادند. این افسانه میبین مسلمانان رواج  و در بافتند میاز پیش خود  کردند و گاه می
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فرهنـگ و   اندك جزء ۀ مردم مقبول افتاد و اندكتبع آن، عام در نزد علماي مسلمان و به

صورت عبـارات کنـایی و    به ها نآباورهاي مردم محسوب گردید تا جایی که برخی از 

و  شـاعران  کـاربرد دارد. گار ما همچنان شد و تا روز رایج عامهتمثیلی در زبان روزمرۀ 

ي هـا  را در جهت نشـر اندیشـه   ها المثل ضربمسلک، این عبارات و  نویسندگان عارف

  ند.ا هبه کار برد شاندر آثار ،بلند عرفانی خود

  تحقیق  پیشینۀ. 2 ـ 1

 يهـا  در این زمینه، کتاب مسلمان تازهعلماي یهودي  ی و نقشاسرائیلي ها افسانهدربارۀ 

در متن  کهاین مقاله  منابعفهرست برخی از  .ه استزیادي به فارسی و عربی نوشته شد

ي هـا  تأثیر افسـانه دربارۀ  اما عاست،گویاي این اد ، دهآم ها آنمقاله نیز بارها شواهدي از 

 ـ ،و بازتـاب آن در متـون ادبـی    عامهتورات و راویان آن بر فرهنگ و باورهاي   ویـژه  هب

 ـکتـاب یـا    ،عرفانی  ـ   ا همقال ي هـا  هقالـه در مجل ـ ه چنـد م ي مسـتقل مشـاهده نشـد؛ البت

نظیـرِ   ؛نحـوي بـا موضـوع مقالـه مطابقـت دارد      کـه بـه   هپژوهشی به چاپ رسید علمی

جویبـاري،   (تجلیل و ابراهیمـی  »تأثیرپذیري سخنوران ادب فارسی از روایات ابوهریره«

 »گونـاگون در ادب فارسـی  ي هـا  ات در پیـدایش نمـاد  یاسـرائیل بررسی نقش «، )1388

و  (ص)داسرائیلیات در داستان حضرت محم ـ«، )1397جویباري و همکاران،  (ابراهیمی

ي حضـرت  هـا  قصهدر  اسرائیلیات بازتاب«)، 1397(همان،  »بازتاب آن در ادب فارسی

و  اسـرائیلیات بازتـاب  «، )1389، جویبـاري  (ابراهیمـی  »بر اساس متون تاریخی (ع)آدم

، )1392(همو،  »بر اساس متون تاریخی (ع)ي حضرت نوحها قصهي جعلی در ها افسانه

 ـ  ها پذیري متون عرفانی از افسانهتأثیر« َنبپـذیري  تأثیر«، )1396(همـو،   »هي وهـب بـن م

ــاري کعــب ا�هــا ســخنوران ادب فارســی از افســانه ــاب باز«و  )1391(همــو، ، »حب ت

ي ادبـی  هـا  پـژوهش اخیر در همایش  مقالۀ )؛1391(همو،  »در شعر معاصر اسرائیلیات

  صورت سخنرانی ارائه شد. به دانشگاه شهید بهشتی

  بحث. 2 

 يهـا  در معـرض افسـانه  بـیش از دیگـر انبیـا     )ع(یامبران، حضرت آدم و نـوح بین پ در
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نـد،  ا هنسـبت داد  (ص)که بـه پیـامبر اسـ�م    ینسخنان دروغی، همچنین ؛ی بودنداسرائیل

   است.پیامبر دیگري  بیشتر از هر

د شي محدودي ها المثل ضرب أدر فرهنگ عوام، منش یاسرائیلراویان  طریقاز آنچه 

گشتان یک دست اسـت. دو مـورد آن   تبع آن در متون عرفانی راه یافت، به تعداد ان و به

زیـر  «و » ندشـمنی مـار و انسـا   «ست: او حو (ع)گرفته از داستان زندگی حضرت آدمبر

: اسـت  (ع)دو باور هم مربـوط بـه داسـتان حضـرت نـوح      ».پاي کسی علف سبز شدن

باوري اسـت   هم یک مورد .»از دماغ فیل افتادن«و » س بودن کبوترقدشومی ک�غ و م«

فانه منبعـث از حـدیثی   اسـت کـه متأس ـ  رایج در بین مردم » محل خروس بی«دربارۀ که 

در اینجا بـه ایـن    ند.ا هنسبت داد (ص)به پیامبر اس�مبه دروغ ی اسرائیلراویان است که 

در نتیجۀ و  بودهردم از گذشتۀ دور تا به امروز ۀ معامباورها و فرهنگ  که جزء ها نمونه

از زبـان شـاعران و    ،هی و راویان آن در بین مردم رواج یافتاسرائیلهاي  آشنایی با افسانه

  : شود اشاره میمسلک  نویسندگان عارف

  گري مار و دشمنی با انسان حیله. 1ـ2

گر بودن مـار و   حیلهدربارۀ دانست که باور عوام   توان می، است در تورات آمدهاز آنچه 

ــی  ــا انســان و انعکــاس گســتردۀ ایــن موضــوع در متــون ادب ــا  دشــمنی او ب همــراه ب

ي خود ها فانه براي تأیید افسانه، ریشه در عهد عتیق دارد و متأسي فراوانها المثل ضرب

شـاید  ؛  بدان اشاره خواهد شـد  که در ادامهند ا هنیز روایاتی نقل کرد (ص)از پیامبر اکرم

  چشمی به این افسانه داشته باشد: (یهود) در این بیت، گوشه اصط�ح جهود

ــه  ــود کین ــدت، جه ــه عقی   سرشــت ب

  

  مـــار نیرنـــگ و اژدهـــاي کنشـــت  

  )743: 1384نظامی، (   

 ها دستافسانه را به دور تا خاستگاه اینکوشش کرد  مقدسقاموس کتاب نویسندۀ 

گونـه   عبـادت ایـن  «نسبت دهد و ادیان دیگري را هم در پدید آمدن آن دخیـل بدانـد:   

حیوانات در هند و سایر جاها شیوع دارد و دور نیست که سـخنی کـه در میـان مـردم     

ور را مار خطاب کنند، نیز اشاره باشد بـر اینکـه مـار سـبب      شیوع دارد و شخصِ حیله
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فـت کـه شـریّر    و گ کان دارد کـه تعلیمـی کـه زردشـت داد    ا شد و امحوسقوط آدم و 

» نیـز ناشـی از مطلـب سـقوط باشـد     کاري آموخـت،   هخود مرا گناصورت مار بوده،  به

  .)778: 1383کس، ها (

همـه   بـا آن  نقل بدون نقد این افسانه در تـورات به فرض درست بودن سخن فوق، 

  دهر مار در فریب حوا مهر تأیید زنقش مؤثکه تورات بر طول و تفصیل، نشان آن است 

بـازتر   ، مار از همه نیرنـگ است  دهاز بین همۀ حیوانات خشکی که خدا خلق کر«: است

راستی خداوند گفت که شما دو نفر از همۀ درخت  ه) گفت: آیا بحوا(است. مار به زن 

ا خوریم و ام ـ میما از میوۀ درخت بهشت  :حوا) به مار گفت(بهشت نخورید. پس زن 

خوریم. پس خداوند گفت: شـما دو نفـر از    میمیوۀ درختی که در وسط بهشت است ن

میوۀ این درخت نخورید و به آن نیز دست نزنید، تا اینکه نمیرید. پس مار به زن (حوا) 

خت بخورید، داند که اگر روزي از این در میمیرید، بلکه خداوند  میشما هرگز ن :گفت

از شناخت. پس حوا  ک و بد را خواهیدشد و مانند خداوند، نی واهددیدگان شما باز خ

میوۀ آن درخت گرفت و خورد و پس به مرد خود (آدم) نیز داد و او نیز با حوا میـوه را  

ا) را انجام دادي، تو تو این کار (فریب دادن آدم و حو.. پس خداوند به مار گفت: خورد.

روي و خـاك را در همـۀ    مـی ر روي شکمت راه حیوانات ملعون هستی. ب از میان همۀ

انسـان   دهـم.  مـی خوري و بین تو و زن و نسل تو و نسل زن، دشمنی قـرار   میعمرت 

، فصـل سـوم،   عهـد عتیـق  (» زنی مینیز به نسلش صدمه کند و تو  میسرت را لگدمال 

  .)16ـ1 بندهاي

نیـز   ي خودها از بافته ،ي توراتها ، ع�وه بر گفتهمسلمان تازه، یهودي منبهوهب بن 

بـه  نظیـر در رنـگ و لعـاب دادن     بـی  نشان دهـد کـه مهـارتی    تا افزاید میچیزي بر آن 

 عزوّجـل وقتی خداي «طبري و میبدي از او روایت کردند که  ی دارد.اسرائیلي ها افسانه

ها را بـه گنـاه افکنـد، بـه      .. ابلیس خواست که آن.بهشت مقر دادآدم و همسرش را در 

مار رفت و مار چهار پا داشت و چون یک بختی تنومند بود. وقتی مار به بهشـت  دهان 

ابلیس از درون آن درآمد و از میوۀ درخت ممنوع برگرفت و پـیش حـوا بـرد و    ، درآمد
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رنـگ اسـت و حـوا     مـزه و خـوش   بو و خـوش  این درخت چه خوش ببین میوۀگفت: 

 ؛66 ،1ج :1385طبـري،  (» نمایـان شـد  شـان  ها آن بخورد و عورتبخورد و آدم نیز از 

   .)14: 1384گردیزي،  ؛48: 1387 نیشابوري، ؛149 ،1ج :1376میبدي، 

ت این داستان، ضمن تأیید ایـن  تحلیل عقلی در صحت یا عدم صحجاي  بی بهقرُط

لیکن خیانت  ،مار در بهشت، خادم آدم در بهشت بود« کند که میخرافات، چنین توجیه 

که بـه زمـین آمدنـد، مـار ایـن        میدشمن خدا در بهشت شد و هنگانفوذ  کرد و سبب

» و بـه همـین جهـت، خداونـد روزي او را در خـاك قـرار داد       دشمنی را بیشـتر کـرد  

براي اثبات مشارکت مـار در   مفسرتر اینکه همین  ) و شگفت313 ،1ج :1364بی، قرُط(

گوید: پیـامبر   میاز جمله  ؛کند میدر این باب نقل ی احادیث عجیبا و حو (ع)اغواي آدم

ش به آتش کشید و همچنین پیـامبر  ا هدستور داد تا هیزم و آتش آورند و ماري را در �ن

چه کوچک باشد، چه بزرگ، چه سیاه باشـد  بکشید؛ کجا ماري را دیدید، هر«فرمودند: 

مار بمیـرد،   وسیلۀ کس بهیابد و هر مییا سفید. هرکس چنین کند، از آتش دوزخ رهایی 

   .)216 ـ 215 ،1ج :همان(» هید استش

آنگـاه حـق سـبحانه و    « این دشمنی از آغاز تا پایان خلقـت ادامـه دارد:   ،و به قولی

عـداوت   يشان القـا یانۀ ایس و مار را از بهشت اهباط فرمود و میو ابل حواآدم و  یتعال

، اگر کسـی مـار را در خـواب    و به همین سبب .)39 ،1ج :1376ابن مسکویه، (» فرمود

  آورده:» فی رؤیاء السبّاع«ببیند، تعبیري از دشمن است. سنایی در 

ــه   ــدويِ کین ــی ع ــار بین ــت م   ور اس

  

 ـ       ا بتَـر اسـت  و رور کند قصـد تـو، ت

  )124: 1368(سنایی،   

از نقش طاووس هم در  ،ل اینکه اغلب شعرا هنگام اشاره به این افسانهنکتۀ قابل تأم

شـود   میه در تورات از طاووس نامی برده نالبت ؛حضرت آدم و حوا سخن گفتندریب ف

! در کتاب مشخص نیستهم به خیانت کرد، را مت پرنده لین بار چه کسی ایناو و اینکه

شگفت آنکه این پرنـده را  «: است  دهل از طاووس آمضمن شرحی مفص حیات الحیوان

ز آن جهـت کـه سـبب دخـول ابلـیس را در      گیرند، شـاید ا  میبا همۀ زیبایی به فال بد 
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ند و خـروج ابوالبشـر را هـم از بهشـت بـه طـاووس نسـبت        ا هبهشت، طاووس دانست

  .)1006 ،2: ج1382سجادي، ( »دهند می

ا نقـش  وار، طاووس نیز در گمراهی آدم و ح ـهم آمده که غیر از م ص ا�نبیاقصدر 

پس در آخر، ابلـیس   ...« شیطان بود:؛ در واقع طاووس واسطۀ ارتباط مار و است  تهداش

 هـا  سـت و بـا تـو در بهشـت دوسـتی     ها طاووس را دید و او را گفت: که مرا با تو حق

داشتیم، پس لطفی کن و به پاس دوستی قدیم و حق من بر تو، مرا در بهشت یله کـن.  

ي جـویم و دشـمن   ا همرا در خویشتن پنهان کن و پیش آدم ببر تا حیلتی بسازم و چـار 

مک تو از بهشت بیرون کنم. طاووس گفت: من این نسازم کرد و این نیارم کخود را با 

   .)48: 1387 نیشابوري،(» ...کار تو شوم د؛ لیکن تو را د�لت کنم و چارۀتوانم کر مینو 

خـوردن آدم و حـوا چنـدین قـول را       نحوۀ فریبدربارۀ آلوسی نیز در تفسیر خود، 

در  اکـه آدم و حـو    میهنگـا «نویسـد:   مـی نقش طـاووس  دربارۀ از جمله  ؛دارد میبیان 

وار بهشت بـر آن دو پدیـدار شـد و    بهشت مشغول گردش بودند، طاووسی بر روي دی

او قـرار   ۀوي رفت تا اینکه هر دو مـورد وسوس ـ  دنبال بهوا به آن نزدیک شد. آدم نیز ح

شعر پارسی در موارد فراوان، مـار   دلیل، دربه همین  )235 ،1ج :تا بی(آلوسی، » گرفتند

  :است  تهطاووس و بهشت در کنار هم به کار رف و

ــارض و روي و زلـــف   داري ،از عـ

  

ــم    ــا ه ــار ب   طــاووس و بهشــت و م

  ) 276: 1357 خاقانی،(       

فراقـی و عاشـقانه زبـانزد اسـت، ایـن افسـانه را        شـعرهاي سعدي که در سـرودن  

  : است  دهدامایۀ خود قرار  دست

  نازیدم اندر باغِ وصل دوش چون طاووس می

  

  پیچم چو مار می دیگر امروز از فراقِ یار  

  )169: 1368 سعدي،(         

شود؛ زیرا بر اساس ایـن افسـانه، ابلـیس در     میانسان منافق و دورنگ به مار تشبیه 

ي ا هرسد که این حیوان داراي طینت گزنـد  میبود و طبیعی به نظر   درون مار جاي کرده

باشد و طاووس که ظاهر خود را حفظ کرد ولی در واقع واسطۀ مـار و ابلـیس هـم او    
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 :ي داردا هبود، شمایل زیبا و فریبند

  رنگ سو مار فعلم، وز برون طاووس از درون

  

  کوته کن که دیوِ راهـزن را رهبـرم   قصه  

  )903؛ نک: 250: 1357خاقانی، (   

کنـد   میبه طاووس تشبیه  ،کند میسبب وسواسی که در انسان ایجاد  طبع را به مو�نا

  جایگاه اصلی خود است: بوط انسان ازکه ثمرۀ وسوسۀ او، ه

  رعنایــان مجــو هــین کــارزار    تــو ز

  

ــو ز     طاووســان مجــو صــید و شــکار  ت

  طبــع، طــاووس اســت وسواســت کنــد  

  

ــت بر    ــا از مقامــ ــد تــ ــددم زنــ   کنــ

  ) 468 ،3: ج1384 مولوي،(    

را از بهشـت بیـرون    (ع)آدمو همچنان که مار و طاووس دست به دست هم دادنـد  

ویژگی را در خـود دارنـد و در واقـع سـبب سـقوط       ینکردند، خشم و شهوت نیز هم

  انسان از جایگاه بلند خود است:  

وـ  خشم و شهوت مار و طاووس   ند در ترکیـبِ ت

  

  نفــس را آن پــایمرد و دیــو را ایــن دسـتـیار  

  لـد توانسـتی بـرون آورد آدم را ز خ  کی   

  

یـس را طـاووس و مـار        گر نبودي راهبر ابل

 )130: 1381سنایی، (  

خوابد، پس براي رسیدن به آن باید در مقابل دشـمن   می، مار روي گنج عوامبه نظر 

  قرار گیرید:

  یخصــم ود بــیهــیچ کنُجــی نبـ ـ 

  

ــ   ــیچ گنجـــی نبـ ــاري د بـــیوهـ   مـ

  )1175 ،2ج :1375مولوي، (   

  انجام باید گفت:سر و

  ایــن جهــان باشــد مــار بــد، خصــم

  

ــم     ــد، خص ــار ب ــد  ی ــاودان باش   ج

  )98: 1370جامی، (  

خـود   ان، منطق و استد�ل را اساس کارمفسرنقد این افسانه باید گفت برخی از در 

کـه ابلـیس کـه    یی نباید اعتنـا کـرد؛ چرا  ها به چنین داستان« د کهان کردهو بیان  قرار داده

نتوانست خود  جاي دهد، چطورتوانست شگردي به خرج داده، خود را در دهان ماري 
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ایـد  ت داشته باشد، باگر هم این امر صح آورد و وارد بهشت شود؟مار در صورت را به

سـایر حیوانـات،    بلکه تنها او که نهعقوبت است، حال آن پرسید به چه دلیل مار مستحق

  .)155 ،3ج :تا بی ،رازي(» عهده دارند ه تکلیفی برنه قوۀ عاقله دارند و ن

  علف سبز شدن زیر پاي کسی. 2ـ2

یـر در ضـمایر و برخـی از    همین مضمون به اشکال گوناگون ماننـد تغی عبارت فوق در 

آنقدر صبر کن تا زیـر  «و » زیر پایم علف سبز شد قدر منتظرت ماندم کهآن« نظیر ها واژه

علف سبز شدن زیرِ پاي کسی «رود.  میۀ مردم به کار در بین عام» پایت علف سبز شود

   .)1028 ،2ج :1378نجفی، ( »کنایه از انتظار طو�نی و بیهوده کشیدن است

از بهشت، مایۀ حزن و اندوه او شد و گریـه و زاري او   (ع)آدم که اخراج استنقل 

ی در کمیت و کیفیـت ایـن گریـه و زاري    اسرائیلا برخی از راویان داشت، ام دنبال بهرا 

ن شد و همـی   بسیار اغراق کردند. در کمیت گریۀ آدم به اخت�ف بسیار زیاد سخن گفته

و بـر ایـن    اسـت   تـه خواه خود سخن گف کس به دلامر، گویاي این مطلب است که هر

چهل سال گریسـت و دیگـران    (ع)گویند که آدم میتوان اعتماد کرد. برخی  مین ها قول

 تـاریخ نـد. در  ا هی دو هزار سال نیز روایت کردصد، ششصد، هفتصد و حتدویست، سی

 از ابـن عبـاس روایـت   «کـه   چنـان  ؛از صد سال تا دو هزار سال در نوسان است طبري

وقـت  ... و اشـک آدم از  دویست سال بر نعیم بهشت بگریستندو حوا  ... آدمند کها هکرد

 ،1ج :1385طبـري،  (» ت دو هزار سال نخشکیدروج از بهشت تا هنگام بازگشت، مدخ

  .)53نک:  و 83 ـ 82

یکـی   :دش ـنقل  (ع)ت گریۀ آدمدیگر در کیفی وغریب عجیبع�وه بر آن، دو اغراق 

اینکه گفتند از اشک او رودها جاري شد و دیگر اینکه این اشک سبب روییدن گیاهـان  

دانست و هـم بـر سـر کـوه      میآدم هیچ چاره و تدبیري دیگر ن« د:شو درختان فراوانی 

گریست بر گناه خویشـتن و آب از چشـم او بـدان     میسرندیب سر بر سجده نهاد و ه

ها گشـت از   ... تا جويگریست می بر آن سر کوهدوید. و صد سال همچنان  میکوه فرو

» ز گیاهـان گونـاگون و درختـان بسـیار    آب چشم او، گرداگرد آن کوه مرغزار گشـت ا 
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  .)53 ،1ج :همان(

کند، آنگاه که  میدر شعر پارسی، نخستین بار فردوسی است که به این افسانه اشاره 

   نشیند: میفریدون در کنار تابوت ایرج با اندوه و درد 

 ـ   برین   زاره گونه بگریسـت چنـدان ب

  

ــار    ــدر کن ــا رســتش ان ــا گی   همــی ت

  )82 ،1ج :1370(فردوسی،    

ب خلق گیاهان سودمند سب (ع)گویند اشک شوق آدم میسرایان  فسانها  هشگفت آنک

پس چون آدم پذیرفتن توبه بشـنید،  «د: شارزش  سبب روییدن گیاهان بی و اشک اندوه

همه آب که از اندوه  چندان آب از چشم او بدوید که آن افتاد واز شادي گریستن بر او 

با منفعت خلـق   ها و درختان پربار میوه ها ي الوان و سپرغمها دویده بود، ریاحین و گل

برسُت. اکنون آن درختان که بارور نیستند و به کار دیگر نیاید مگـر سـوختن را، از آب   

  .)54 ،1ج :1385طبري، ( »ندا هآن برسُت گریست از میاندوه که آدم بر توبه کردن 

  کند: میو سبب پذیرش توبۀ او را استادانه توصیف  (ع)ت سقوط آدمنظامی نیز عل

ــد   ــناك ش ــه، هوس ــیِ دان ــون ز پ   چ

  

  مقطــعِ ایــن مزرعــۀ خــاك شــد      

  دیــد کــه در دانــه، طمــع خــام کــرد  

  

  خویشــتن افکنــدۀ ایــن دام کــرد     

  پژمــرده را آب رســاند ایــن گــل    

  

  ســــرانَدیب ســــراپرده را زد بــــه  

   آنجـا گریخـت   از ایـن گنـه   هروسـی  

  

  بـر سـرِ آن خـاك، سـیاهی بریخـت       

  تی از نیــــلِ خُــــمِ آســــماندمــ ـ  

  

ــتان     ــه هندوسـ ــرد بـ ــري کـ   نیلگـ

  چون کفش از نیلِ فلک شُسـته شـد    

  

ــد     ــته ش ــدمش رس ــاه در ق ــل گی   نی

  )51: 1384(نظامی،    

 دارد:   میحذر مو�نا ما را از ابلیس بر

  و بابـــايِ مـــا را آن حســـودمـــادر 

  

ــود      ــا�کی رب ــه چ ــه ب ــاج و پیرای   ت

  کردشان آنجـا برهنـه و زار و خـوار     

  

  هـــا بگریســـت آدم زارزار  ســـال  

  او روییــد نبَــت کــه ز اشــک چشــم  

  

  که چـرا انـدر جریـدۀ �سـت ثبـت       

  ) 424 ،6ج: 1384مولوي، (   
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     داند: میرا نتیجۀ اشک عاشق  ها و هم او در جاي دیگر، روییدن سبزه

  او سبزه برسُـت  خون عاشق اشک شد وز اشک

  

  چون گلِ تو، گلستان ا از عکس رويه سبزه  

    )729 ،1ج :1375(همو،     

سـبب   نیز وجود دارد، لیکن این گریه بهگریۀ حضرت داوود(ع) دربارۀ  رتصوهمین 

بـه او   ي زیـادي را ها ماتها، تورات او به همسر اوریاست و به همین سببافسانۀ عشق 

شـود،   مـی یافـت   حد ي که از کامیابی و قدرت بیا هداوود از تأثیرات فاسد« :هنسبت داد

و بـا وجـودي کـه عمـومِ رفتـار او      ي او زیاد و قوي بـود  ها کلُاًّ مستخلص نشد. تجربه

بیح افتاده، مثل دیگران در آن زمان زنان ن اطراف او بود، باز به گناهان قخ�ف س�طی به

د ازواج تلخ گردید. گناهان اخیر عمر او با نتایج قبیحۀ تعد يها داشت و سال میمتعدده 

 ،ا وقتی که از خواب غفلت بیدار شـد اماو در ماجراي اوریا و بت شبع بسیار قوي بود 

توبه نموده، توبیخ و تنبیه الهی را بـا فروتنـی قبـول کـرد و     ، در غبار و خاکستر نشسته

  .)370: 1383 اکس،(ه »رحمت از خدا طلبیده یافت

در بین مسلمانان بود، بـا   ي توراتها دهندگان افسانهکه از جمله نشر منبهوهب بن 

 قریب چهار هزار نفر در هنگام گریۀگوید که  میکند و  میتاب بیشتري آن را نقل و آب

نـک: میبـدي،   ( ی از اشک آنان سیل جاري شـد کردند و حت میبا او همراهی  (ع)داوود

   .)343 ـ 342 ،8ج و 438 ،7ج :1376

  هـا بررسـت   د سـبزه وز آبِ دیدۀ داو

  

 ـ  به عذر     اريآنک به نقشی بکـرد نظّ

    )1136 ،2: ج1375(مولوي،     

ــک   ــت چنان ــی در فراق ــریم هم   بگ

  

  اوریــــا ود بــــر تربــــتوکــــه دا  

  کــه از بــس سرشــکم برویــد همــی  

  

  بــه یــاقوت انگشــتري بــر، گیــا      

  )582: 1362سعد سلمان، (  

  داوود ببارید پس از نوحۀ نوح اشک

  

  طوفانِ مژه خونِ هـدر بگشـایید   تا ز  

  داوود چو تسبیح ببارید از چشم اشک  

  

  خوش بنالید کـه داوود نواییـد همـه     

    )408و  160: 1357(خاقانی،   
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  بودن کبوتر مقدس و شومی کلاغ .3ـ2 

آرامش و صـلح. ایـن    نماد ۀ مردم، نماد شومی و خبر بد است و کبوترک�غ در بین عام

د. نقـل  ی در بین مردم رایج شاسرائیلوسیلۀ راویان  قیده برگرفته از تورات است که بهع

بـراي بررسـی    ان و ایجاد آرامشی نسبی، در آغازوفپس از ط (ع)است که حضرت نوح

 سـپس  نگشـت؛ باز ولی او هرگز ال بیرون از کشتی به ک�غ مأموریت داداوضاع و احو

  قولی، غمخوار اهل کشتی بود:  ت را به کبوتر سپرد که بهمأموریهمین 

  به عشقِ بلبلِ مست و غمِ کبوترِ نوح

  

  ت عنقاد بلقیس و عزبه حدسِ هده  

  )74الف: 1386عطار، (   

خـود  برگی از زیتون در منقـار  که  حالیگشت دراین افسانه، کبوتر به کشتی بر طبق

کـه امـروزه در محافـل    بیرون از کشتی بـود و این  داشت و نشان از آرامش و امنیت در

 بعـد از « گیـرد:  مـی ت ئد، از همین افسـانه نش ـ شو میغربی، زیتون نماد صلح محسوب 

کرد و ک�غ سیاه بیرون رفت و دیگـر برنگشـت. او    نوح پنجرۀ کشتی را باز ،چهل روز

ون فرستاد کبوتري را بیر نشست. پس نوحطور در پرواز بود تا وقتی که آب فرو  همین

راي نشستن ا کبوتر جایی بیا خیر؟ ام است  تهنشس ببیند که آیا آب از روي زمین فروتا 

گشت و نوح او را گرفـت و  بود. پس به کشتی بر  جا را گرفته پیدا نکرد، چون آب همه

کبوتر را رها کـرد. وقـت عصـر     در کشتی گذاشت. هفت روز دیگر صبر کرد و دوباره

گشت. نوح زه در منقار داشت، به نزد نوح برکه یک برگ زیتون تا حالیکه کبوتر دربود 

. بعد از هفت روز دیگر دوباره کبوتر را بیرون فرستاد. این است  شدهفهمید که آب کم 

 .)12 ـ 6، بند 8، فصل عهد عتیق( »مرتبه کبوتر به کشتی برنگشت

غ به کشـتی  گشتن ک�بازنت عل اماکنند،  مییعقوبی و دیگران نیز این افسانه را نقل 

ز آرام گرفتن کشتی، چهار ماه نوح پس ا«دانند:  میردار به مرا ناشی از مشغول شدن او 

ردارهـاي روي آب را  یابد. غـراب م راب را فرستاد تا خبر آب را بازف کرد. آنگاه غتوق

 نگشت. پس نوح کبوتر را فرسـتاد و او بـرگ زیتـونی آورد و   افتاد و باز ها آندید و بر 

یعقـوبی،  (» هفـتم أیَـار بیـرون آمـد    و در بیست و است  تهنشس ب فروآ  هنوح دانست ک



 
 
 

         

 هاي برخاسته از المثلبازتاب ضرب              

 اسرائیلی در متون ادب فارسی هايافسانه        21 

 
  .)426 ،1ج :1390مقدسی،  ؛389 ،4: ج1376میبدي،  ؛13 ،1ج: 1371

ند که حضرت ا هاز او آوردنقل  به و اس نسبت دادندمتأسفانه این افسانه را به ابن عب

داشت، بر سـر قبـر    (ع)از کشتی نوحیی ها به درخواست حواریان که پرسش (ع)عیسی

) سام پسـرِ نـوح  ( عیسی بدو« :کند میآید و به اذن خداوند او را زنده  میسام پسر نوح 

؟ گفت: ک�غ را فرستاد که خبر آرد و است  تهرف گفت: نوح چگونه دانست که آب فرو

بب بـه  مرداري یافت و روي آن افتاد و نوح نفرین کرد که همیشه ترسان باشد، بدین س

بـه   آمد و برگ زیتون به منقـار و گـل  پس از آن کبوتر را فرستاد که بازخانه خو نگیرد. 

و خطی را که به گردن دارد، طوق او کرد  است  تهرف پاي داشت و بدانست که آب فرو

 ،1ج: 1385طبـري،  (» خـو گیـرد   هـا  شد. بدین سبب با خانـه و دعا کرد که اهلِ انُس با

  .)179: 1387نیشابوري،  ؛394 ،4ج: 1376میبدي،  ؛124

که به برخـی   است  دهشاین افسانه در متون عرفانی، سبب پیدایش مفاهیم نو و بکر 

شود. در ابتدا باید گفت که سرشت طبیعی کبـوتر کـه عبـارت اسـت از      میاز آن اشاره 

ت این تقوی ت طو�نی است، عاملمد دن در جایی بهانُس به مکانی خاص و ماندگار ش

بـدین  ت دارد و در حق کبوتر واقعی (ع)باور در بین مردم شد که �بد افسانۀ دعاي نوح

فراوانی از وفاي به عهد و تعهـد ایـن    ویژه عرفانی، به هاست که در متون ادبی و ب سبب

  شود: می  حیوان به مکان خاص سخن گفته

  جــا کــه رود، عاقبــت کــار بیایــدهر    از خانۀ عشق آنک بپـردّ چـو کبـوتر   

  )276 ،1ج :1375(مولوي، 

  سازند دور و باز نشیند به بامِ خویش    که سدّ رهش  دل شد کبوترِ لبِ بامی

  )93: 1387(وحشی بافقی،   

نگردد، مگر در عـالم تشـبیه و   وي بام صاحبش برس فاقات نادر است که کبوتر بهو از ات

  تمثیل که حکایت از دل عاشق خسته باشد: 

  بامـت ز تـنم کبـوترِ دل   چو پرید سويِ 

  

  به فغان شدم چو بلبـل کـه کبـوترم نیامـد      

  چو پیِ کبوترِ دل به هوا شدم چو بـازان   

  

  چه همـاي مانـد و عنقـا کـه برابـرم نیامـد        

  ) 317 ،1ج: 1375(مولوي،       
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کردنـد   میرسانی استفاده  بود که از آنان در نامه ها و از جهت خوگیري کبوتران به مکان

  که چرا کبوتر این بار، طبق معمول عمل نکرد: است  دهز شگفتار و عط

ــتادم   ــت فروفرسـ ــۀ حاجـ ــزار نامـ   هـ

  

  عرش بـه دسـت کبـوترانِ دعـا     ويس به  

  ام جـواب آورد  نه یـک کبـوتر از آن نامـه     

  

ــامروا     ــام ک ــراد تم ــه م ــم ب ــد دل ــه ش   ن

  )68الف: 1386(عطار،     

ت شد، سـخت مـورد مـذم    (ع)همین افسانه دچار نفرین نوح اساسک�غ که بر اما 

، سـبب  است  تهاو که در ذات و سرشت او نهف خواريصفت مردارمردم واقع گردید و 

بـه زاغ  یرِ تشبیه طبع، تـن، مـال و منصـب،    نظ ي گوناگون در متون عرفانیها نمادخلقِ 

  :شد خوارردارم

ــردار روزه ده    ــو ز م ــع را ت ــانِ طب   زاغ

  

  طوطیان شـوند و شـکارِ شـکر کننـد    تا   

  )349 ،1ج: 1375(مولوي،     

  کشی طوطیِ جان پاك را، مست و شکرخا می    دهی زاغِ تن مردار را، در جیفه رغبت می

  )1241 ،2ج(همان:   

  سعدي به مال و منصبِ دنیا نظـر مکـن  

  

  میراث بس توانگر و مـردار بـس کـ�غ     

  )827: 1368(سعدي،     

  خوار است:مانند زاغِ مرداردنیا نیز به 

ــسِ م  ــن زاغِ خَـ ــک ایـ ــوزآنـ   ردارجـ

  

ــو       ــه ت ــو ب ــر دارد ت ــزاران مک ــد ه   ص

  )679، 5ج: 1384(مولوي،     

  آورند:  میي پست و ناچیز چون ک�غ به مردار دنیا روي ها انسان

ــردم     ــده گ ــید زن ــرد ص ــازم گ ــو ب  چ

  

ــوات      ــرد اَم ــان، گ ــو زاغ ــردم همچ  نگ

  )170 ،1ج: 1375 (همو،  

  ست امیـدم ا به خدا بازِ سپیدم که به شاه

  

اـدم      سويِ مردار چه گردم، نه چو زاغم، نه چو خ

    )669(همان:     

در جهـت تبیـین    هـا  از شـاهکارهاي شـاعر در اسـتفاده از افسـانه     سـنایی این بیت 
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  ي بلند عرفانی است:ها اندیشه

تـی    اـن انـدرین پس   چه مانی بهرِ مرداري چو زاغ

  

اـ� قفس بشکن چو      طاووسان، یکی بر پر، برین ب

 )59: 1381(سنایی،     

 دماغ فیل افتادن از. 4ـ2

کـه   »هف�نی از دمـاغ فیـل افتـاد   «امروزه در بین مردم این تشبیه و تمثیل رواج دارد که 

جـا در بـین مـردم رواج    نص مورد نظر است. این عبارت از ایکنایه از کبر و غرور شخ

برخـی از   (ع)نـد کـه نـوح   ا هی در کتـب پیشـین خوانـد   اسـرائیل سرایان  یافت که افسانه

�بـد بـه ذهـنِ آنـان      ؛حیوانات پاك و ناپاك را براي بقاي نسل، سوار کشتی خود کـرد 

ولـد  و در صورت زادو این حیوانات چه خواهد شد؟ فضو�تخطور نمود که تکلیف 

 مقـدس  کتـاب در  اجمـال  به سرایی خمیرمایۀ این داستان ؟حیوانات ناپاك چه باید کرد

که در این آي تو و تمامی خاندانت؛ زیراخداوند به نوح گفت: به کشتی در« :است  دهآم

ات طاهر به جهت خود از نر را در حضور خود صادق دیدم و از تمامی حیوانو عصر ت

عهد (» از نر و مادۀ او دو دو بگیر از حیوانات غیرِ طاهراما ش هفت هفت بگیر؛ ا هو ماد

    .)3 ـ 1، بند 7، فصل عتیق

ي خـود را هـم بـدان    ها تأثیر این گفتار، بافته سرایان، تحت رسد که افسانه میبه نظر 

 بـه وهـب بـن من   قصـه راوي اصـلی ایـن    ند.ا هو وارد متون تاریخی و دینی کرد افزوده

در آثـار   گونه نقد و تحلیلـی، ایـن افسـانه را    ان بدون هیچمفسریهودي است. برخی از 

 ـت آفرینش گربه و خوك: وهـب بـن من  علدر «ند: ا هآورد خود ه یمـانی گویـد وقتـی    ب

ان و وحـوش کشـتی   و پرندگد، خداي تعالی بر همۀ چهارپایان سوار کشتی ش (ع)نوح

 (ع)پس خداي تعـالی بـه نـوح    .کشتی موش و مدفوع زیاد شد و در ...آرامش قرار داد

شـیر عطسـه زد و از    ،وحی کرد که به شیر دستی بکشد و چون نوح به او دست کشید

اش دو گربۀ نر و ماده خارج شدند و موش کم شد و نـوح دسـت بـر     ي بینیها سوراخ

اش دو خوك نر و ماده خارج شدند و  ي بینیها فیل کشید و او عطسه کرد و از سوراخ

  .)389 ـ 388 ،4: ج1376دي، میب ؛585 ،2ج :1390 صدوق،( »مدفوع کم شد
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طریـق صـحابه و   دانـد کـه از    مـی ی اسرائیلیاتاین قبیل حکایات را مه طباطبایی ع�

) و برخـی دیگـر از   383 ـ 377 ،10ج :1363(طباطبـایی،   است  شدهتابعین وارد تفاسیر 

را خرافـات و اسـاطیر و    هـا  ند و آنا هاهل تفسیر، نیز آگاهانه در این زمینه برخورد کرد

ی در تکذیب . آلوسیستی دانستند که با روح اس�م منافات دارد و قابل اعتنا ناسرائیلیات

در کتب روایی و تفسیري، از این قبیل روایـات بـه چشـم    « گوید: می ها گونه افسانه این

انگیزد و اعتقاد من جز این نیست که خداونـد متعـال    میخورد که حیرت آدمی را بر می

ز و �زم نبوده تا گربه را ا است  دهبدین گونه که امروز هستند آفری بز و میش را از ابتدا

باشـند، �زم نبـوده کـه نـوح      ... اگر این روایات درستشیر یا خوك را از فیل بیافریند

بلکه کافی بود یک حیـوان وارد کشـتی شـده و از     ،حیوانات را وارد کشتی کند ههم آن

 :تـا  بـی (آلوسـی،   »ورد نیاز بود، خلـق شـوند  یی که در آینده مها عطسۀ مکرر او، حیوان

  .)54 ،12ج

جعلی در دل بیشتر  ه فیل و گربه به شیر، مقبولیت این افسانۀخوك ب دلیل شباهت به

 ـ نیک به وي ماننده است. از آن رويعطسۀ هرکس اوست که «نشیند:  می نـد کـه   ا هگفت

از زاده و  است  شدهعطسۀ شیر، گربه است. بر پایۀ این معنی در واژه، عطسه کنایۀ ایما 

افتـادن خـوك از بینـی    فرودربـارۀ  که و جالب این .)98: 1389کزاّزي، ( »یند و نتیجهفرا

فیل، براي شاهد مثال، جز این ابیات زیر نیافتم که بـه نـوح و سـفینۀ آن اشـاره شـد و      

  :است  تهاز نفس دانسخوك را نمادي 

ــد  ــو در ره خداونـ ــسِ تـ ــر نفـ   گـ

  

  چون خوك و چو خرس شد سمینه  

  ماننــــــدۀ نــــــوح در ســــــفینه    گــر زان کــه شــوي ز نصــرت حــق  

ــنایی  ــوي سـ ــی سـ ــر روي کنـ ــکرّینه      گـ ــو ش ــوري ت ــته خ ــون پس   چ

  )493 ـ 492: 1381(سنایی،   

  و گربه به جانی تشبیه شد که زادۀ شیر ازل است:

ــان،  ــۀ جـ ــیگربـ ــۀ شـ   شیر لـرزد چـون کنـد آن گربـه مـو         ازل رعطسـ

   )835 ،2ج: 1375(مولوي،   

  ي، به این افسانه نظر دارد:ا هدر مفاخر نیزخاقانی 
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  ها کـه خصـمانِ مننـد    ند اینزادۀ طبع من

  

  گربه هست از عطسۀ شیر ژیان ،آري ،آري  

  )461 و 340، 335؛ نک: 328: 1357(خاقانی،    

انبـان  « .که ناقل آن ابوهریره کذاّب است هافسانۀ دیگري هم گره خورداین افسانه با 

 یم اصـفهان یاست که هرچه خواهند از درون آن بردارند. ابـونع  یه از ظرفیکنا ابوهریره

 ـپ يره گفـت: روز یکـه ابـوهر   است  دهنقل کر )155، 3(ج ل النبّوهید�در  امبر از مـن  ی

دان خـود داشـتم. گفـتم:     خرما در توشـه  يمقدار؟ من يبه همراه دار يزیا چید: آیپرس

بـه   بود. پـس  هفت عددو ستی. بدیرا گرفت و چ ها آن (ص)خرماست. رسول يمقدار

 ،رهیابـوهر  ير شدند. پس بـه مـن گفـت: ا   ید. خوردند چندان که سیاران فرمود بخوری

دسـت در آن کـن... و آن    يکـه بخـور   یگردان و چون بخـواه دان باز را به توشه ها آن

را از مـن  وزگـار عثمـان آن   خـوردم تـا در ر   یوسته با من بود و من از آن میدان پ توشه

   .)428: 1372 ،یکدکن یعی(شف» ربودند

 یتیره را شخص ـیاز شاعران، ابـوهر  یاز آن است که برخ یحاک ،ییاز سنا زیرات یاب

 ـاو بـه دن  ۀع�ق ـدانند، بلکـه   یجو و طالب آخرت نم نیبه تمام معنا د ا، او را از افـراد  ی

 ـتوانـد کنا  یم» انبان«کند. و  یمانند ابوذر و سلمان جدا م یصادق و عاشق قـات  ه از تعلی

  آن بودند:   دنبال بهره یا هم باشد که امثال ابوهریدن

  چون زِ راه صدق و صفوت نزَ من آید نزَ شما

  

  صدقِ بوذر داشتن یا عشقِ سلمان داشـتن   

  وار باري باید اندر اصـل و فـرع   رهبوهری  

  

تـن     اـن داش   گه دل اندر دین، گهی دستی در انب

    )465: 1381، یی(سنا  

از آنجا که شیر نمادي از قدرت و عظمت حضرت حق است، انسـان هـم کـه زادۀ    

  از این جهت با گربه شباهت دارد: ،قدرت �یزال است

  دي مــرا پرســید لطفــش کیســتی   

  

  انبــان تــو گفــتم: اي جــان! گربــه در  

  گفــت اي گربــه بشــارت مــر تــو را  

  

  کــه تــو را شــیري کنــد ســلطان تــو  

  مــن خمــش کــردم تــوام نگذاشــتی  

  

ــنگم     ــو چ ــخرۀهمچ ــو  س ــان ت   افغ

  )695 ،1ج: 1375(مولوي،     
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  از ابتـدا  همچو گربه عطسۀ شـیري بـدم  

  

  زبر کو گربه در انبان نهادوبس شدم زیر  

  گربه بـر آ اي  گفت: ارَ تو زادۀ شیري، نه  

  

  بــــر درِ انبــــان درون نتــــوان نهــــاد  

  من چو انبان بردریدم گفت آن انبان مـرا   

  

  چون توُيِ را هرکه گربه دید او بهتان نهـاد   

  )311(همان:           

  دنیاست که خلیفۀ شیر، نباید بدان وابسته شود: قاتتعلدر این بیت، انبان نمادي از 

  گیري میاگر مجنون زنجیري، سرِ زنجیر 

  

  اي چون گربه در انبان! وگر از شیر زادستی چه  

   )695(همان:     

  محل بیخروس . 5ـ2

رود،  مـی فراوانی در زبـان مـردم کوچـه و بـازار بـه کـار        محل که به عبارت خروس بی

و پـس از   انـد  تهاهل کتاب ساخ مسلمان تازهی است که علماي اسرائیلبرگرفته از افسانۀ 

انـدك   تأثیر این افسانه، انـدك  تحتد و تفصیل نقل ش و تاریخی به آن در متون تفسیري

تبع آن در متون ادبی و عرفانی نیز  و بازار، این ترکیب خلق شد و به در بین مردم کوچه

مه دهخدا در معنی این عبـارت بـا ذکـر بیتـی از شـاعري      ي یافت. ع�ا هبازتاب گسترد

  جاي خود است: که گفتار و کردارش نه به : آنمحل بیوس گمنام آورده: خر

  به مجلسی که درآید نگار باز ایـن مـرغ   

   

  محل اسـت  گر آفتاب درآید، خروسِ بی  

  )737 ،2: ج1372از دهخدا، نقل  به� رجب؛ (صادق م   

که عقل از قبـول   بیان شده یوغریب عجیبگو با وصف  داستان جعلی خروسِ تسبیح

از نقـل   بـه  (ص)که برخـی از علمـا آن را سـخن پیـامبر    ورزد و شگفت آن میآن امتناع 

: نـک ( نـد ا هکنـد، روایـت کـرد    مـی حبار تغذیـه  هریره که از آبشخور فاسد کعب ا�ابو

نقل از فحول علمـاي   به الموضوعاتسند این حدیث در  .)470ـ469: 1385فروزانفر، 

مورد جرح واقـع شـده و رجـال آن    اهل سنتّ نظیر بخاري، نسایی، دارقطُنی و العقیَلی 

و  مسـتدرك ) و حـاکم در  7 ،3ج ق:1388(نک: ابـن جـوزي،    هنیز ضعیف شمرده شد

خـدا بـه مـن اذن داده    «پیامبر(ص) فرمود:  ند کها ههمچنین طبَرانی از ابوهریره نقل کرد

براي شما داستان خروسی را نقل کنم که دو پاي آن در زمین و گردنش در زیر عـرش  
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 »منزلـت تـو بلنـد اسـت     قدر شـأن و منزهّی تو! چ گوید: پاك و میقرار دارد و پیوسته 

حبار محسوب این حدیث که از منقو�ت کعب ا� و نص .)134: 1380 قاسمی،محمد(

یش در ها خداوند را خروسی است که گردنش زیر عرش و پنجه« د، چنین است:شو می

ه کنند: پاك و منز میها فریاد  بکشد، خروسزیر زمین است و هرگاه آن خروس صیحه 

نقـل   ؛ به220 ،1جنهایلإ ا�رب، ( »است خداوند رحمانی که جز او خداوندگاري نیست

تجربه مشـاهده   کنند، به میکسانی که در مناطق روستایی زندگی  .)208 :تا بیه، ابوریاز: 

دهنـد.   میبانگ سـر طور منظم و هماهنگ،  هر روز چندین بار، به ها کنند که خروس می

در ذهن عوام این موضوع تقویت شد که �بد این حدیث صـحیح اسـت و    براي همین

آورند. در اشاره به همین افسانه است کـه   میدر همراهی با خروس عرشی فریاد برآنان 

گویـان یـا    ي خود را همچون مرغ عرشـی دانسـته کـه دیگـر سـخن     ا هدر مفاخر  مینظا

 گویند: شنوندگان بر او آفرین می

  فــرش شـنیدم کــه بــا�يِ ایـن ســبزه  

  

  عـرش  است در زیـر  خروسی سپید  

ــو او    ــود را دوال برچ ــلِ خ ــد طب   زن

  

ــال     ــد بـ ــر بکوبنـ ــانِ دیگـ   خروسـ

ــنم      ــی م ــرغِ عرش ــه آن م ــا ک   همان

  

  کـــه هـــر بامـــدادي نـــوایی زنـــم  

ــهر     ــانِ ش ــه مرغ ــن جمل ــر آوازِ م   ب

  

ــايِ دهــرابرآرنــد بانــگ،      ینــت گوی

  )1177: 1384نظامی، (             

   :است  دهعاي نظامی را تکرار کرخاقانی در بیتی همین اد

  عرشیم که بر بانگ مـا رونـد   مرغما 

  

  شناسِ نواخوانِ صـبحگاه  شبمرغان   

  ) 374: 1357 (خاقانی،   

تنهـایی و   ند کـه برخـی از خروسـان، بـه    ا هتجربه دریافت باز ساکنان مناطق روستایی بهو 

ایـن   شـان آورند و در ذهن میوقت، بانگ بر وبی خروسان، وقتماهنگی با دیگر بدون ه

که �بد این خروس با خروس عرشی هماهنگ نیست، شوم اسـت و   هنکته رسوخ کرد

فراوانی به این افسـانه   دانستند. مو�نا به میاو را قابل کشتن  دارد و به همین دلیل فال بد

  اشاره دارد:
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  وقتــی، ســرت بایــد بریــد مــرغ بــی

  

ــذرِ    ــیع ــق را نم ــنید احم ــاید ش   ش

ــی     هنگــام شــد، آن چشــمِ او مــرغِ ب

  

ــمِ او    ــرِ او و خشــ ــۀ کبــ   از نتیجــ

ــرغ را     ــد م ــب آی ــدن واج ــر بری   س

  

  کــو بــه غیــرِ وقــت جنبانــد درا       

ــی    ــرغ ب ــدبخت رو  م ــامی اي ب   هنگ

  

  تـرك مـا گـو خــون مـا انـدر مشــو       

  )398و  323 ،3؛ ج63 ،1ج: 1384(مولوي،   

اشاره دارد که آنچه باعث سـقوط خـروس    »نخروس و مؤذ حکایت آن«جامی در 

     در دام شهوت است: شعرشی از مقام بلند او شده، گرفتار شدن

ــاج  ــروس، آن ت ــا  خ ــردار  ب   فرازس

  

  نمــازت ن گفــت در وقـ ـمــؤذآن   

  هــیچ دانــا وقــت نشناســد چــو تــو   

  

ــو    ــت نهراســد چــو ت ــوات وق   وز ف

ــایی اي دســتان   ــا چنــین دان   ســراي ب

  

  بایسـت جـاي    عرشـت همـی  کنگرِ   

ــه      ــرده گلـ ــد را کـ ــانی چنـ   ماکیـ

  

     هــر م زبلــهچنــد گــردي در تــه  

ــت: بــود اول مــرا پایــه بلنــد         گف

  

  نفســم بــدین پســتی فکنــد شــهوت  

  نفــس و شــهوتش بگذشــتمی گــر ز  

  

ــتمی       ــی گش ــه ک ــر مزبل ــه ه   در ت

ــودمی      ــرم ب ــدس مح ــاضِ ق   در ری

  

ــودمی    ــا خــروسِ عــرش همــدم ب   ب

    )347: 1370(جامی،                  

د. مو�نا در ماجرایی که بین سگ نشو میهم تشبیه  نمؤذگو به  این خروسان تسبیح

  ي دارد:ا هگون از زبان خروس به این موضوع اشارهدهد،  میو خروس رخ 

  يگو ما خروسان چون مؤذن، راست

  

ــم    ــبه ــت رقی ــاب و وق جــوي   آفت

  ) 442 ،3ج: 1384(مولوي،     

کند کـه مطـابق بـا     میگوي را به خروسی تشبیه  دیگر، مو�نا ایَاز راستدر تشبیهی 

  دارد: میصبح صادق بانگ بر

ــا   ــابِ فن ــه غرق ــانی ب ــک درم   چون

  

  پـــس ظلَمَنـــا ورِد ســـازي بـــر وِ�  

ــام را     ــن خ ــد ای ــد: بنگری ــو گوی   دی

  

ــی    ــن مــرغِ ب ــد ای   هنگــام را ســر بری

ــاز    ــگ ایَ ــن خصــلت ز فرهن   دور ای

  

ــد     ــد آی ــه پدی ــیک ــازش ب ــاز نم   نم
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ــیش   ــوده ز پ ــمان ب ــروسِ آس   او خ

  

  هاي او همـه در وقـت خـویش    نعره  

ــگ   ــد بان   اي خروســان از وي آموزی

  

  بانگ بهرِ حـق کنـد نـه بهـرِ دانـگ       

  صـــبحِ کـــاذب آیـــد و نفریبـــدش  

  

  صبحِ کاذب، عـالمَ و نیـک و بـدش     

  )719، 5ج(همان:    

    گیري . نتیجه3

علمـاي   ه کـه ددر تورات نقـل ش ـ  (ع)زندگی انبیادربارۀ آمیز بسیاري  ي اهانتها افسانه

بـاف   پرداختۀ ذهن خیال تی که ساختهجعلیاهمراه  را به ها یهودي، این افسانه مسلمان تازه

ي خـود،  ها بخشی به گفته، براي اعتبارهمچنین ند؛مانان رواج داد، در بین مسلهآنان بود

نویسان  ان و تاریخمفسرنسبت دادند. برخی از  (ص)خودساخته به پیامبر اس�ماحادیثی 

قـرار گرفتنـد و عمـوم مـردم کـه ایـن        ها و حدیث ها تأثیر همین افسانه اس�می، تحت

 میمطالب جعلی را در مجـالس و محافـل گونـاگون از زبـان برخـی از علمـاي اسـ�       

بـدین   ؛پذیرفتنـد ات تـاریخی  واقعی عنوان بهکردند،  میشنیدند یا در آثار آنان مطالعه  می 

وچـه و  در زبان مـردم ک  ها المثل ضربت در قالب عبارات، کنایات و جعلیاترتیب، این 

ن مـردم برخاسـتند و   مسلک که از بین همی و نویسندگان عارفد. شاعران بازار رایج ش

فراوانـی کـه از متـون روایـی،      �عـات ر، اطنشر داشتند و از سـوي دیگ ـ با آنان حشرو

را با کاربردهاي عامیانۀ آن در آثار خـود   ها تفسیري و تاریخی کسب کردند، این افسانه

، دو (ع)زنـدگی حضـرت آدم  دربارۀ ي ساختگی ها کار بردند. از بین افسانه  فراوانی به به

انسـان  نخستین آن، دشمنی بـین مـار و    زبان مردم کوچه و بازار راه یافت؛موضوع در 

آید. طبق افسـانۀ منـدرج در تـورات، مـار بـا       میباورهاي مردم به شمار  است که جزء

، سـبب فریب دادن حوا، زمینـۀ سـقوط آدم(ع) را از بهشـت فـراهم آورد و بـه همـین       

 ـ .قرار کردبین مار و انسان بر پایداري را خداوند دشمنی ات عرفـانی، مـار نمـاد    در ادبی

  شم، شهوت و دیگر صفات منفی است. ي از خا هجلوگر، منافق و دورو و  انسان حیله

 معنی انتظار طو�نی است، بارها که به» علف زیر پاي کسی سبز شدن«عبارت کنایی 

 (ع)ی روایـت کردنـد کـه آدم   اسرائیلراویان  .شود میاز زبان مردم کوچه و بازار شنیده 
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شده از زیر  ي جاريها سجده بود و اشکي متمادي در ها سبب اخراج از بهشت، سال به

رو که گریه در نـزد عرفـا از    شد و ازآن ها پاي او، سبب رویش درختان، گیاهان و سبزه

حضـرت   خوردار است، رنج حاصل از اشک فراوان و انتظار طـو�نی ت خاصی براهمی

لـیس  را از افتـادن در دام اب  هـا  ه به این افسانه شد و در ضمن، انسانسبب توج (ع)آدم

  د. دار میحذر بر

 شمردن کبـوتر اسـت   مقدسو  وم دانستن ک�غش ،عامهدر بین  یک باور غلط دیگر

ي هـا  ، تمثیلی از انسان(ع)دلیل نافرمانی از امر نوح سبب اطاعت و دیگري به که یکی به

طـو�نی،  ت مـد  ی خاص و ماندگار شدن در آن بهکبوتر به مکان انُسنیک و بد هستند. 

ک�غ که بر اسـاس  اما کند؛  مید را در ادب عرفانی پررنگ به عهد و تعهموضوع وفاي 

 دلیـل د و بـه همـین   شد، مورد مذمت مردم واقع ش (ع)همین افسانه، دچار نفرین نوح

ناپایـدار، تمثیلـی از   ي پست و دنیاي دون و ها انسان طبع، تن، مال و منصب،است که 

  خوار هستند.ردارزاغِ م

کار   ر بهي متکبها انساندربارۀ که  »از دماغ فیل افتادن«موضوع دیگر، عبارت تمثیلی 

افتـد.   مـی اتفاق  (ع)بافان در کشتی نوح زعم خیال ي است که بها هناشی از افسانرود،  می

بـر   هـا  آنبـراي از بـین بـردن     (ع)د تا نوحي حیوانی سبب شها فراوانی موش و فضله

 ـ  ترتیب، از بین پشت شیر و فیل دست کشد و به د. ی هریک، گربه و خوك بـه زمـین افت

خوري عادت دارد و شیر کـه نمـادي از    خوك نمادي از نفس پلید است که به نجاست

  قدرت الهی است و گربۀ جان که زادۀ اوست، نباید به انبان دنیا چشم بدوزد.

تـأثیر حـدیث جعلـی کـه      که تحـت خروس عرشی است  عامیانۀ دیگر، افسانۀ باور

این اساس، خروسـی   شکل گرفت. برنقل کردند،  (ص)ی از پیامبر اس�ماسرائیلراویان 

این بانـک را   ،زمان با او آورد و خروسان زمینی نیز هماهنگ و هم میدر عرش بانگ بر

عوام شوم هستند و  خوانند، طبق باور میهنگام آواز  خروسانی که بیاما  کنند؛ میتکرار 

شـوند کـه    میاحمق شمرده  ،شناسن ي وقتها باید کشته شوند. در متون عرفانی، انسان

  ند.ا هدر نتیجۀ کبر و خشم و شهوتی که دارند، به این روز افتاد
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